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Abstract 

Based on the theoretical framework of distributed morphology, the process of word formation is distributed 

across three components: lexicon, syntax, and post-syntax. Adopting a non-lexicalist approach, this study 

investigates the attachment of comparative suffixes ("-tar"), superlative suffixes ("-tarin"), and ordinal 

suffixes ("-um", "-min", and "-mi") to roots, conceived as abstract lexical concepts entering syntax, and 

examines their involvement in adjectival constructions through the post-syntactic operations of fusion, 

fission, and late insertion. The analysis revealed that the comparative suffix "-tar", which has a simple 

exponence, is hosted within the degree projection. The superlative suffix "-tarin", however, has an extended 

exponence composed of two segments, "-tar" and "-in". Consequently, in the post-syntax, following the 

fission of the degree node into two nodes (degree and superlative) each segment is inserted into one of these 

split nodes. Similarly, the ordinal suffix "-um" is inserted within the ordinal projection, while the ordinal 

suffixes "-min" and "-mi", due to their complex exponence, undergo fission into nodes "Ordinal 1" and 

"Ordinal 2", respectively. This study thus elucidated the morphosyntactic architecture underlying Persian 

adjectival morphology within a distributed morphology framework. 

Keywords: Inflectional Affixation, Distributed Morphology, Comparative Affix, Superlative Affix, 

Ordinal Affix. 
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 وندافزایی تصریفی صفت در فارسی بر پایۀ نظریۀ صرف توزیعی 
 ی احسان سلطان

 1یران دانشگاه تهران، تهران، ا ی،و علوم انسان یاتادب ۀدانشکد ی،شناسزبان  یدکتر  یدانشجو 

 مزدک انوشه 
 2( مسئول  یسندۀنو) یراندانشگاه تهران، تهران، ا ی،و علوم انسان یاتادب ۀدانشکد ی،شناسگروه زبان  یاراستاد

 28- 1  صب 
 

 چکیده 
مبنای   توزیعیاچهارچوب نظبر  توزیع می ری صرف  و پسانحو  تولیاد واژه در سه بخش واژگان، نحو  فرایند   شود ، 

ترین ( و ترتیبی -تر (، عالی )ع-تفویلی )عالحاق ونادهای    گرا، نحوۀناواژه  کرد ی روپژوهش حاضر، بر اساس این  
کاود و با  وامی   –شوندعنوان مفاهیمی انتزاعی از واژگان وارد نحو میبهکه  – هاا  ریشهه  ابرا  می (  ـُمین  و عـُم ، عـُ)ع

  های مشارکت این وندهای تصریفی در ساخت  جوشی، شکافت و درج مسخر، به چگونگی بررسی مراحل پسانحوی هم
  درجهعفرافکن    ۀدر هستکه بازنمودی ساده دارد  تر   -  در این پژوهش خواهیم دید وند تفویلی عپردازد می   یصفت

لذا در پسانحو    ؛ین  است-تر  و ع-و متشکل از دو جزء ع  بازنمود گسترده دارد ترین  اما  -گیرد  وند عالی عقرار می 
شده  های شکافته، هر یک از دو جزء مذکور در یکی از این گره  عالیعو     درجهعره  ا ه دو گباره درجه  اپس از شکافت گ

    یمـُعو     ینمـُگیرد و وندهای عدر هستۀ فرافکن عترتیبی  جای می   م ـُ عبه همین صورت وناد ترتیبی  شوند   واقع می 
 شوند   می2  و عترتیبی 1بازنمود گسترده دارند دچار شکافت به دو گره عترتیبی  ازآنجاکه

  وندافزایی تصریفی، صرف توزیعی، وند تفویلی، وند عالی، وند ترتیبی :هاکلیدواژه
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 . مقدمه 1
تر ، برای نمایاندن صفت عاالی )برترین( از وند  - زباان فارسی برای نشاان دادن صفت تفویلی )برتر( از وند ع 

  1گیرد  بهره می   می  ـُ ع مین  و  ـُ ع ،  م  ـُ ع از ونادهای ترتیبی  جایگاه یک عدد در توالی اعاداد  ترین ، و برای توصیف  ا ع 
  به این صورت که وندهای   شوند؛ افزوده می   ها ریشه خاصی از    ۀ به دست   ی مذکور وندها بر اساس صرف توزیعی،  

به    و وندهای ترتیبی   پیوندند می های دارای مفهوم عتدریج   متشکل از ریشه   2های صفتیگروه به  تفویلی و عالی  
   شوند ملحق می های دارای مفهوم عددی  از ریشه های صفتی متشکل  گروه 

نما است  مشخصاً وند تفویلی در  بر مبنای صرف توزیعی، در فرایند تولید واژه، هر وند هستۀ یک فرافکن نقش 

دارد، گره درجه خود به    4گیرد  در باب وند عالی که وندی مرکب است و بازنمود گسترده قرار می   3  گروه درجه هستۀ ع 

شود  وندهای  شود و هر یک از اجزاء این وند مرکب، در یکی از این دو گره واقع می شکافته می   5دو گره درجه و عالی 
یابد،  در هستۀ فرافکن ترتیبی حواور می  م  ـُ ع گیرند؛ به این صورت که وند  قرار می   6ترتیبی در هستۀ عگروه ترتیبی  

(  Ord2)  2( و ترتیبی Ord1)  1، فرافکن ترتیبی به دو گره ترتیبی  ی  م ـُ ع   و ین م ـُ ع اماا در ماورد وناادهاای مرکب  
از این دو گره میزبان یکی از اجزای این وندهای مرکب خواهند بود  پس از مقدمۀ حاضر،   هرکدام شود و شکافته می 

( در باب وندهای عالی  1400شود  این بخش عمدتاً بر پژوهش انوشه ) در بخش دوم به پیشینۀ پژوهش پرداخته می 

،  2012)   7بابلیک و ترتیبی متمرکز است و در ادامه به مسئلۀ عفرضیۀ شمول  پیرامون وندهای تفویلی و عالی که توسط  
مطرح شده است اشاره دارد  بخش سوم حاوی مبانی نظری پژوهش خواهد بود  در این بخش مبانی نظری    ( 49     

 
پنج پس1 این  کنار مشارکت  در  در ساخت   تفویلی عوند  وند  در ساخت-های صفتی،  عتر   عالی  وند  قیدی،  و  اسمی  در -های  ترین  

رود  زبان فارسی، وند  های اسمی نیز به کار میمی  در ساختـُ  های اسمی و قیدی، و وند عم  در ساختـُ  های اسمی، وند عساخت
هایی  یر از صفت  هرروی، پرداختن به ساختکند  بههای قیدی شرکت میماً  را نیز داراست که این وند صرفاً در ساختـُ  ترتیبی ع

 خارج از دستور کار این پژوهش است  
2. Adjective Phrase (AP) 

3. Degree Phrase (DegP) 

( آن است که در مرحلۀ درج واژگاهی به ازای تنها مشخصۀ موجود در گره نحوی، دو یا extended exponence  بازنمود گسترده )4
  ( 180،     2006چند واژ درج شود )متیوز، 

5. Superlative (Sprl) 

6. Ordinal Phrase (OrdP) 

7. Bobaljik 
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بررسی خواهند شد  در بخش نحو، به مبانی نظری مربوط    2، نحو و پسانحو 1پژوهش حاضر بر اساس سه حوزۀ واژگان 

  5، شکافت 4جوشی ، هم 3نحوی و وندافزایی، و در بخش پسانحو به مبانی نظری مربوط به اد ام صرفی به تجزیۀ صرفی 

ها اختصا  دارد  در این بخش هر یک از وندهای  شود  بخش چهارم به تحلیل داده پرداخته می   6و درج واژگاهی 
های صفتی با آوردن  ها در ساخت گیرند و نحوۀ مشارکت آن مورد واکاوی قرار می  ل ی تفص به تفویلی، عالی و ترتیبی 

از بازنمایی نمونه  ، در بخش  ت ی درنها شود   های مربوط به هر وند در چهارچوب صرف توزیعی بررسی می هایی 
 شود  بندی مباحث مطرح در پژوهش ارائه می گیری جمع نتیجه 

 پژوهش   ۀ . پیشین 2
به وندهای تصریفی صفت در فارسی    ل ی تفص به گاه  هیچ شناسان  دستورنویسان و زبان شده،  های انجام بر مبنای بررسی 

،  1392: فرشیدورد  ازجمله اند ) اند و  الباً به آوردن فهرستی از این وندها، همراه با شواهد زبانی، بسنده کرده نپرداخته 
، از میان  64  ،    1386، قطره،  33  ،    1391، کلباسی،  25- 26  ، صب  1399ارکان و حیدرپور بیدگلی،  

اند، اما دربارۀ  ترین  را در شمار وندهای تصریفی صفت آورده - تر  و ع - ع   پژوهان پسوندهای دیگران(  همۀ زبان 
سخن نیستند  ا لب پژوهشگران این دو وند را نیز در گروه عناصر تصریفی  مین  هم م  و عا ماهیت وندهای ترتیبی عا 

،  1371( و کشانی ) 133  ،    1392(، اما فرشیدورد ) 1400و انوشه    1395طباطبایی    : ازجمله دانند ) صفت می 
 اند  مین  را ونداشتقاقی قلمداد کرده ـُ م  و ع ـُ ( تکواژهای دستوری ع 37و    23  صب  

  ، صب  1392اند، ابوالقاسمی ) شناسانی که از منظر تاریخی به ساختار سنجشی در صفت پرداخته در میان زبان 
کند   های تفویلی سماعی و قیاسی تقسیم می های تفویلی فارسی امروز را به دو بخش صفت ( صفت 65-64

شود، مانند ساختن صفت تفویلی قیاسی  تر  به صفت مطلق ساخته می - های تفویلی قیاسی از الحاق وند ع صفت 
ۀ  اند  نخست گروهی که بازماند های تفویلی سماعی خود دو دسته اما صفت ؛  تر  از صفت مطلق عبزرگ  عبزرگ 
های تفویل  ای که اسم   دوم دسته ها نظایر آن عکِه ، عمِه ، عبیش ، عکم  و    مثل اند،  های تفویلی فارسی میانه صفت 
 عاصل  ، عاعظم ، عاولی  و عافول     همچون اند،  صفت تفویلی وارد زبان فارسی شده   عنوان به اند و  عربی 

 
1. Lexicon 

2. post-syntax 

3. Morphological merger 

4. Fusion 

5. Fission 

6. Vocabulary insertion 
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های برتر و برترین، ضمن معرفی این ساختار،  ( در ذیل دو مدخل صفت 315- 316  ، صب  1395طباطبایی ) 
کنند  به گفتۀ وی،  های اشاره، اسم را معرفه می های عالی، همانند صفت کند که عددهای ترتیبی و صفت تصری  می 

های  کنند، همانند صفت ها مانند عتک، یگانه و تنها ، از این منظر که اسم بعد از خود را محدود می برخی از واژه 
 عالی و اعداد ترتیبی هستند  

های  دافزایی تصریفی در ساخت ا تا کنون در زبان فارسی پژوهشی که مستقلًا به ون دهد که  مطالعات نشان می 
( در پژوهش خود  1400، انوشه ) حال ن ی باا ر پایۀ صرف توزیعی بپردازد به انتشار نرسیده است؛  ا ارسی ب ا صفتی زبان ف 

  طور به اعم و به وندافزایی تصریفی    طور به در خلال بررسی تفصیلی چهارچوب نظری صرف توزیعی، به وندافزایی  
اخب نیز پرداخته است و در مواردی مشخصاً وندافزایی تصریفی در ساخت صفت را مورد کندوکاو قرار داده است   

گیری صفت عالی عکوشاترین  را بررسی کرده، مراحل  ( نحوۀ شکل 985- 885  ، صب  1400در این رهگذر، وی ) 
،  1400، شکافت و درج واژگاهی را در تولید این صفت ترسیم نموده است  انوشه ) 2، انومام نحوی 1اد ام نحوی 

داند و  ین  و در واقع دارای بازنمود گسترده می - تر  و ع - ( وند صفت عالی را متشکل از دو عنصر وابستۀ ع 859     
 : لذا قائل است که این وند پیش از مرحلۀ درج واژگاهی باید به دو گره عدرجه  و ععالی  شکافته شود 

 

مین  را  ـُ مین  نیز ارائه داده است و ع ـُ م  و ع ـُ ( همین تحلیل را در باب وندهای ترتیبی ع 515  ،    1400انوشه ) 
ین ( تظاهر یافته  - م  و ع ـُ های ع یک ویژگی )ویژگی عترتیبی ( در دو واژ )واژ   در آن داند که  ای می بازنمود گسترده 

 
1. Syntactic merge 
2. Syntactic incorporation 
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 است  
ابعاد    ، ( سخن از گروه درجه به میان آورده 298  ،    1987)   1شناسان  ربی، نخستین بار اَبنی در میان زبان 

( برای صفت تفویلی از گره درجه استفاده کرد   38  ،    1991)   2مختلف آن را بررسی کرده است  سپس کرور 
کرده است که میان ساختار صفات مدرج و  یرمدرج تفاوت قائل شویم  به   شنهاد ی پ (  153  ،    1993)   3زامپارِلی 

این صورت که صفات  یرمدرج در بازنمایی خود به گروه صفتی ختم شوند؛ اما در بازنمایی صفات مدرج، بر فراز  

-های آن میزبان عناصر سازندۀ صفت تفویلی )نظیر ع گروه صفتی، گروه درجه در نظر بگیریم تا در مواقع لزوم گره 

er و ع  more ( باشند  زامپارِلی ) این مسئله را در قالب این دو نمودار ارائه کرده است 153  ،    1993 ) : 

را    4( در باب پیوند میان صفت تفویلی و صفت عالی عفرضیۀ شمول  49 ،    2012که بابلیک ) سرانجام آن 

 
1. Abney 

2. Corver 

3. Zamparelli 

4. Containment Hypothesis 
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اش شامل  واژی، وند عالی در بازنمایی های حاوی صفت عالی ساخت کند  بر اساس این فرضیه، در زبان مطرح می 
ها  قائل به این امر است که این شمول در برخی زبان   حال ن ی درع (  50  ،    2012شود  وی ) وند تفویلی نیز می 

کند که در زبان فارسی هم اولًا فرضیۀ شمول  است و بیان می   1همچون مجاری، چکی، لیتوانیایی و لتونیایی شفاف 
   شود و ثانیاً مرز میان وندهای تفویلی و عالی شفاف است برقرار است و وند عالی شامل وند تفویلی نیز می 

 مبانی نظری .  3
ساخته نیست؛ بلکه فرایند تولید واژه  ها در حافظه به شکل پیش گرای صرف توزیعی قائل به حوور واژه یافت ناواژه ره 

،  1993،  3و مرنتس   2اند )هلی داند که در سه حوزۀ واژگان، نحو و پسانحو توزیع شده های مختلفی می را دارای بخش 
 (  در این فصل از پژوهش، هر یک از این سه حوزه را به تفکیک بررسی خواهیم کرد  168     

 واژگان   1. 3

گیرد   در نظر می   – شود هم گفته می   4  1عفهرست  که به آن  - صرف توزیعی اساساً ماهیت متفاوتی برای بخش واژگان  
هر ریشه در واقع عنصری واژگانی و انتزاعی است  هاست؛  ها و مشخصه ای از ریشه در واژگان قرار دارد مجموعه   آنچه 

دی فرایند  ا ن دو را در مراحل بع ا ی هستند و ای ا ها فاقد مقوله و هویت آوای ریشه    کند که یک مفهوم را نمایندگی می 

  های حاضر در واژگان مشخصه     ( 391- 390  ، صب  2016،  5آرچیبالد - گینیس )مک   کنند ازی کسب می ا س واژه 
و برخی    ، وشمار، حالت و  یره های معرفگی، زمان، شخب نحوی مانند مشخصه های صرفی مشتمل بر مشخصه 

،  1400،  وشه ا ان است )   پذیری و از این قبیل ، شمارش ی جاندار های  های معنایی مرتبط با نحو نظیر مشخصه مشخصه 
 (  632- 633  صب  

 نحو   2. 3
دهندۀ واژه از طریق فرایندهای اد ام  یابند و عناصر مختلف شکل اند مقولۀ خود را می ها که فاقد مقوله در نحو، ریشه 

 گیرند  قرار می   گر ی کد ی نحوی و انومام نحوی در کنار  

 
1. Transparent 

2. Halle 
3. Marantz 

4. List 1 

5. McGinnis-Archibald 
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 نحوی صرفی   ۀ تجزی   1. 2. 3
شده  و گروه نحوی عاز  تعیین است؛ یعنی صفت عازپیش   همسان های صرفی و نحوی  ساخت   به صرف توزیعی    نگاه 

مسابقه از پیش تعیین شده است  ( در تحولات نحوی خود، مسیر    ۀ عنتیج   ۀ پیش تعیین شده  )برای مثال در جمل 
در  کنند   مشابهی را طی می  و جمله هر دو  واژه  است که  این  بر  توزیعی  لذا  نحو ساخته می مبنای صرف  شوند  

های صرفی هم  دهندۀ ساخت های تشکیل هستند، سازه   ه ی تجز قابل های نحوی  گونه که عناصر سازندۀ اشتقاق همان 

و هلی    2شود  این اصطلاح را نخستین بار امبیک یاد می   1نحوی  پذیرند  از این ویژگی با عنوان عتجزیۀ صرفی تجزیه 
 ( به کار بردند  60  ،    2005) 

 وندافزایی   2. 2. 3
اما  ؛  های فاقد مقوله است ای از ریشه شود مجموعه در واژگان ذخیره می   آنچه صرف توزیعی قائل به این است که  

مقوله ب   ازآنجاکه  عفرض  طبق  ریشه   3سازی  ر  نمی هیچ  بماند،  ای  باقی  مقوله  فاقد  با    همراه   ها ریشه لذا  تواند 

های  عهسته   با شوند و در نحو  می   ده شرکت در فرایندهای نحوی فراخوان برای    4هایشان از طریق برشماری مشخصه 
رای  ا ب   6مقوله  بی   ۀ برای نمونه، یک عریش   د  ن یاب خود را می   ۀ و مقول   گردند اد ام می   ( aو    n  ،v)نظیر    5ساز  مقوله 

  ،    2018،  8)ییم شود  است اد ام می   ]-[N, +V  ۀ که حامل مشخص   v  7سازِ فعل   ۀ با هست   ، به یک فعل   شدن ل ی تبد 
171 ) : 

 

 
1. Morphosyntactic Decomposition 

2. Embick 

3. Categorization assumption 

4. Numeration 

5. Category-defining heads 

6. Acategorial root 

7. Verbalizer  

8. Yim 
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ۀ  رای نمونه، ریش ا باشد  ب ( یا حااوی آن  2فاقد محتوای آوایی )یعنی: دارای بازنمود صفر است    ممکن   1ساز مقوله   هستۀ 

  پسوند ا  ا ر ب ا اما همین ریشه اگ ؛  شود ود، صفت عگرم  تولید می ا اد ام ش   aر  ا صف   ۀ ا هست ا ر ب ا   اگ √عگرم انتازاعی  

   3ساخته خواهد شد  ا  اد ام گردد، اسم عگرما   - ساز ع اسم 

 

ریشه با   ۀ هسته، هست  به   حرکت هسته   رهگذر دهد  در انومام نحوی، از پس از اد ام نحوی، انومام نحوی رخ می 
  این هستۀ مرکب در ادامۀ مسیر  دهد ل می ی شک ت مرکب    ۀ شود و یک هست ساز به آن منوم می مقوله   ۀ ارتقاء به هست 

 رسد  کند و مرحلۀ نحو به پایان می های نقشی و محتوایی دیگر را نیز جذب می یک هسته یک 

 پسانحو   3. 3
جوشی ، عشکافت  و عدرج  در عملیات تولید واژه، خود دارای فرایندهای عاد ام صرفی ، عهم   مرحلۀ پسانحو 

 مسخر  در سط  صورت واجی است  

 ادغام صرفی   1. 3. 3

شامل چند فرایند صرفی و    5در مسیر صورت آوایی رسیم که  پسانحو می   ۀ مرحل و    4نقطۀ بازنمون پس از پایان نحو، به  
نخست  نام دارد؛ اصطلاحی که    6چنین فرایند درج واژگاهی است  یکی از این فرایندهای صرفی، عاد ام صرفی  هم 

  در واقع نحو مسئول بخش آ ازین عملیات  به کار رفت (  253  ،    1988؛  223  ،    1984مرنتس )   توسط 

 
1. Categorizer 

مشخصه2 یا  مشخصه  برای  واژگاهی  درج  مرحلۀ  در  هرگاه    ( بازنمود صفر  با  نشود،  درج  واژی  نحوی،  گره  یک  در  موجود   zeroهای 

exponence ،432،    1985( سروکار داریم )زویکی  ) 
های آوایی خود را در مرحلۀ پسانحوی درج واژگاهی به دست هویت  –هاچون ریشههم–سازهای دارای محتوای آوایی نیز  دانیم که مقوله  می3

 آورند  می
4. Spell-out 

5. Phonological Form (PF) 

6. Morphological merger 
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پسانحوی اد ام صرفی،    ۀ شود  تا پیش از مرحل سازی است و بخش پایانی این عملیات در پسانحو انجام می واژه 
کن  و  عپاک   ۀ تفاوت واژ   رو، ازاین اند   گروه در کنار هم قرار دارند و هنوز تبدیل به واژه نشده   صورت به عناصر صرفاً  

شود؛  ها را پاک کن! (، نه در نحو بلکه در پسانحو مشخب می ای مانند عاین نوشته گروه نحوی عپاک کن  )در جمله 
شود و مورد دوم بدون دخالت فرایند  کن  تبدیل می عپاک   ۀ فرایند اد ام صرفی مورد اول به واژ   رهگذر زیرا در پسانحو از  

 ماند  گروه نحوی باقی می   صورت به اد ام صرفی  

 جوشی و شکافت هم   2. 3. 3

(  2017( و بابِلیک ) 130  ،    2007)   1(، چانگ 136  ،    1993مرنتس ) بر طبق منابع متعدد، نظیر هلی و  
خا   معنایی  - های نحوی دارای مشخصه   هر یک ره خواهر را که  ا جوشی  عملیاتی پسانحوی است که دو گ عهم 

(  87  ،    2007)   2کندیبویچ کند   معنایی تبدیل می - های نحوی آن مشخصه   ۀ هستند، به یک گره پایانی با هم خود  
دهند  جوشی دارند و گره واحدی را شکل می هم   گر ی کد ی زند که با  زمان و مطابقه در زبان انگلیسی را مثال می های  گره 

جوشی  های آلمانی و روسی دچار هم که همین دو گره، در زبان کنند )حال آن و تنها توسط یک واژ تظاهر پیدا می 
دارند(   نمی  را  خود  واژ مستقل  و هریک  ریشه فرایند هم شوند  اد ام  در  آمیخته،  واژهای  بر  را علاوه  با  جوشی  ها 

  ۀ شود تا مقول اد ام می   v  در نحو با گره  √عرو واژگانی    ۀ سازها نیز شاهد هستیم  مثلًا در فعل عنرفته بود ، ریش مقوله 
  ، صب  1399 ، کنند تا واژ عرفا  درج شود )انوشه جوشی می فعلی بگیرد و سپس در پسانحو این دو گره با هم هم 

 (  57  ،    1404،  همکاران ؛ عباسیان و  44-54
جوار تجزیه  دهد  فرایند شکافت، یک گره پایانی را به دو یا چند گره هم عکس این عملیات در عشکافت  رخ می 

های آن گره پایانی را حمل خواهد کرد و  جوار، بخشی از مشخصه های هم هر یک از این گره   که ی نحو به کند؛  می 

در    برای نمونه، (   1- 4  ، صب  2006،  آرچیبالد - گینیس و مک   3گُنسالِس پوت داشت ) تظاهر واجی مستقلی خواهد  
زماان از طریاق فرایند شکافت، باه دو    ۀ زمان مواجه هستیم که هست   ۀ   و هست √ر خو ع  ۀ   با ریش خوردم فعلی مانند ع 

  های فرایند     در این دو گره درج شوند م  -َ ع  ۀ   و شناس د - ع   ۀ گذشت  پسوند ترتیب  به شود تاا  تفکیک می   Agrو   Tگره 
  روی دادن این دو فرایند، د؛ لذا در زمان  ن ده پس از اد ام صرفی و پیش از درج واژگاهی رخ می و شکافت  جوشی  هم 

 
1. Chung 

2. Kandybowicz 

3. González Poot 
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 اند  فاقد محتوای واجی هنوز  های پایانی  گره 

 رج مؤخر د   3. 3. 3
  ۀ گرا، بخش واژگان دربرگیرند های واژه گرا و سایر نحله کمینه   ۀ گونه که گفته شد، در صرف توزیعی، برخلاف برنام همان 

از طریق اد ام با    نحو، این مفاهیم در    1  اند دستوری و ماهیت آوایی   ۀ ای از مفاهیم تجریدی است فاقد مقول مجموعه 
ی نظیر اد ام صرفی،  محتمل   فرایندهای ابتدا  شوند  در پسانحو،  نمایی دارند دارای مقوله می نقش   ۀ هایی که وظیف هسته 

یابی آوایی انجام  هویت در مرحلۀ عدرج واژگاهی  این مراحل،  ۀ دهد و پس از طی کلی جوشی و شکافت رخ می هم 

  3عواژ    اختصار به یا    2عواحد واژگاهی    که به آن   واجی متناسب با خود   صورت به های پایانی،  گیرد و هر یک از گره می 

  4یابی آوایی عموماً با عنوان عدرج مسخر  به تعویق افتادن هویت   ۀ شناسان از پدید کنند  زبان دست پیدا می شود  می گفته  
   ( 33  ،    1403،  همکاران )و نیز: خزایی و    کنند یاد می 

 ها . تحلیل داده 4
پردازیم و وندافزایی  به کندوکاو در وندهای تفویلی، عالی و ترتیبی بر مبنای صرف توزیعی می   در بخش حاضر، 

 نماییم  هایی مربوط به هر وند را بررسی می بازنمایی   آنگاه کنیم   های صفتی را تحلیل می تصریفی در ساخت 

 وند تفضیلی   1. 4

شود و باعث تفویل موصوف در  افزوده می   5است که به صفت مطلق   ی پسوند گرا  تر  در نگاهی واژه - وند تفویلی ع 

یا صفت    6  به صفت حاوی این وند، صفت تفویلی ( 59  ،    1392)قدیری و درزی،   گردد آن ویژگی خا  می 
سازد  زبان  تر  می تر  از صفت مطلق عباهوش ، صفت تفویلی عباهوش - نمونه، وند ع   عنوان به گویند   می   7برتر 

در صفات نیستند و جملگی    8های جهان حاوی روشی ترکیبی برای نشان دادن تنزیل یک از زبان فارسی و در واقع هیچ 

 
مک1 )-گینیس   می391،     2016آرچیبالد  عنوان  مشخصه(  جدایی  که:  آواییکند  تظاهر  از  رویها  در  اندرسون   کردهاییشان  نظیر 

 ( نیز وجود داشته است  1995( و بِرد )1994(، آرونوف ) 1992)
2. Vocabulary Item 

3. VI 

4. late insertion 

5. positive adjective 

6. Superior adjective 

7. Superior adjective 

8. Inferiority 
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  1( این مسئله را یک جهانی 214  ،    2012بابلیک ) گیرند   ها بهره می بندی صفت از تفویل برای قیاس و درجه 

    کند یاد می   2کمتربودگی  داند و از آن تحت عنوان عبی می 
عاو سریع    ۀ عسریع  در گروه نحوی عحیوان سریع  صفت است و همین واژه در جمل   ۀ گرا، واژ واژه   کرد ی رو در  

گرایان عموماً وند  از صفت ساخته شده است  لذا واژه   3سازی عتبدیل  دود   قیدی است که بر اساس فرایند واژه می 
دود   کماکان این وند  تر می هایی مانند عاو سریع شود و در بافت شمارند که به صفت ملحق می تر  را وندی برمی - ع 

اما بر مبنای صرف توزیعی، عسریع   ؛  دانند که اینک با تغییر مقوله در نقش قید ظاهر شده است را به صفتی متصل می 
  ۀ تواند با هست بسته به بافتی که قرار است در آن به کار رود می   √سریع   ۀ از پیش نه صفت است و نه قید، بلکه ریش 

ه قید مطلق  ا تواند ب تر  می - بنابراین، وند ع ؛ بسازد   4ساز صفتی یا قیدی اد ام شود و صفت مطلق یا قید مطلق مقوله 

 7  یابد تر  علاوه بر صفت و قید، گاه به اسم نیز اتصال می - بسازد  وند ع   6یا قید برتر   5هم اضافه شود و قید تفویلی 
تولید صفتی  در    گیرد( قرار می (  DegPدرجه )   فرافکن   ذیل درختی    های بازنمایی در    )که   تر  - وند ع نحوۀ مشارکت  

نحو    ۀ شود و راهی حوز از واژگان فراخوانده می    √عصال    ۀ در ابتدا ریش تر  به این صورت است که  مانند عصال  
  سپس این  دهد شود و گروه صفتی را تشکیل می اد ام می   ساز صفر صفت با وند     √عصال    ۀ ریش   در نحو، گردد   می 

در پسانحو ریشۀ    سازد  می گروه درجه را    شده، اد ام  است  تر   - ع هستۀ درجه که دارای محتوای آشکار  صفتی با    گروه 
آورد  در مرحلۀ درج  را به وجود می -a] √صال  [  کند و گره بسیط جوشی می ساز صفر هم   با هستۀ مقوله √عصال  

 شود  تر  درج می - مسخر، در گره بسیط مزبور واژ عصال   و در گره درجه واژ ع 
عاصل   را مقایسه کنیم خواهیم دید که  صفت تفویلی سماعی  تر  و  اگر فرایند تولید صفت تفویلی عصال  

در پسانحو بروز  میان تولید ایان دو صفت  اوت  ا تف مرحلۀ اد ام نحوی در هر دو صفت همسان اسات  در واقاع،  
عاصل   با   ۀ جوشی مواجه هستیم، اما در واژ ا یک فرایند هم ا تر  تنها ب عصال   ۀ که در واژ  ورت ا ن ص ا نماید  به ای می 

نیز    Degبا گره    ساز، مقوله   ۀ علاوه بر هست    √صال  ع   ۀ عاصل   ریش   ۀ جوشی سروکار داریم  در واژ دو فرایند هم 

 
1. Universal 

2. Lesslessness 

3. Conversion 

4. positive adverb 

5. Comparative adverb 

6. Comparative adverb 

 ( 12، صفحۀ  22/12/1402، تاریخ 7540شد!  )روزنامۀ ایران ورزشی، شمارۀ تر از این نمی  برای نمونه: عپنالتی7
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درج واژگاهی با واژ    ۀ دهد که این گره در مرحل را به دست می -Deg-a] √صال  [کند و گره بسیط  جوشی می هم 
نشان  )صفحۀ بعد(    5بازنمایی شمارۀ    صورت به توان  را می   صفت این دو    پسانحوی مراحل    یابد  عاصل   عینیت می 

   داد 
کلی وجود ندارد،  رنگ است یا به کم   ویژگی تفویل در بعوی از صفات تفویلی سماعی برای برخی از گویشوران 

عمهتر ،  )   افزایند تر  می - ها وند ع کنند و به آن مانند صفت مطلق رفتار می گاه با این صفات تفویلی سماعی    جه ی درنت و  
  ۀ که ریش   است گونه  تر  اشتقاق نحوی این عاصل    ۀ در باب واژ   برای مثال،   نزد این افراد،  ( تر  عارشدتر  و عاصل  

درجه    ۀ سازد و در گام بعد با هست شود و گروه صفتی می ساز اد ام می مقوله   ۀ با هست   شده،   از واژگان خارج  √عاصل  
 شود  تر  ساخته می عاصل    ۀ درج، واژ   ۀ در مرحل   ت ی درنها آمیزد   درمی 

 
گاه بنا باه دلایلی نظیر تأکید، تشدید، ایجااد طنز و  یره، ممکن است باه صفات تفویلی اعم از سماعی و قیاسی  
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گرچه ممکن است کاربرد چنین مواردی در زبان    1تر  اضافه شود، مانند کلمات عبدترتر  و عبهترتر   - مجدداً وند ع 
فارسی چندان گسترده نباشد، اما این پدیده محدود به زبان فارسی نیست  اساساً تکرار وند به جهت تأکید در برخی  

های قفقازی شمال شرقی است،  زبان   ۀ از خانواد   که   2شود  برای نمونه، در زبان آرچی های دیگر نیز رؤیت می زبان 

ان مجاری شاهد  ا مشخب در زب  طور به اما  ؛ ( 112- 109  ، صب  1999،  3)اُرتمان شود  تکرار وند باعث تأکید می 
افزوده    پایه ه  ا ب   پسوند   صورت به فویلی  ت ان وند  ا زب این  هستیم  در  شدت بخشیدن    منظور به   عالی د  ا ون بخشی از  رار  ا تک 

  وند   ی شوند ی پ   در چنین وضعیتی، تکرار جزء  ردد گ تفویلی متصل می پایۀ  به    شوند ی پ   صورت به ود و وند عالی  ش می 
-leg-nagyتر(،  )بزرگ   nagy-obb)بزرگ(،    nagyهای  ، در کنار واژه مثال عنوان به کند   می شدت را القا    ، عالی 

obb   تکرار  )بزرگ نماید:  می   leg  شوند ی پ ترین(،  ایفا  را  تشدیدگر  نقش  )بسیار    leg-es-leg-nagy-obbتواند 
(   leg-es-leg-es-legتواند بیش از یک بار تکرار شود ) صفت عالی در زبان مجاری حتی می   شوند ی پ ترین(   بزرگ 

  ازآنجاکه (   277  ،    2001،  4عهده دارد )کیفر نقش عطف را به    esها، عنصر  لازم به توضی  است که در این نمونه 
دارد و از سوی دیگر محدود به زبان فارسی نیست، بد نیست بازنمایی    در زبان فارسی کاربرد   سو ک ی این پدیده از  

 : یک نمونه مشاهده کنیم   عنوان به صفت عبدترتر  را  خطی  

 

از این    هرکدام در   ت ی درنها مواجه خواهیم بود که   DegPدر واقع با دو گره متوالی در مواردی مانند صفت عبدترتر   
   خواهد شد   درج تر   - ع ها یک واژ  گره 

 
 تر  به پایۀ تفویلی در ادبیات:  -  چند نمونه از الحاق دوبارۀ وند ع1

 بود  )تاریخ بیهقی(  مهترتر روزگار  تر و چنین چیزها از وی آموختندی که مهذب   - 
 پسران فلان سه بدبختند / که چهارم نزاد مادرشان / این بد است آن بتر به نام ایزد / و آن بترتر که خاک بر سرشان )سعدی(   - 
 )ابن یمین(   شعر  ه  شعیر ب  نپردازد از  می /    وین بترتر که طبع وقادم   - 
 مقام فراهانی(   )قائم ستاند  بیشترتر  هر که گامی بیشتر گذارد کامی   - 

2. Archi 

3. Ortmann 

4. Kiefer 



 15 28- 1مزدک انوشه  صب    ی، …/ احسان سلطان   یۀ بر پا   ی صفت در فارس   یفی تصر   یی وندافزا 

 

 وند عالی   2. 4
  این دو وند  ( 264 ،    1382)فرشیدورد،  ین   - تر  و ع - است متشکل از دو وند ع  ی پسوند ترین  - وند عالی ع 

ترین  به صفت مطلق  - د ع ا سازند  برای نمونه، از اتصال ون می   1شوند و صفت عالی زوده می ا به صفت مطلق اف   توأماً 
شود  این وند در باب صفتی خا  باعث برتری یک موصوف در  ترین  ساخته می عباهوش ، صفت عالی عباهوش 

گویند  بسیاری از جزئیاتی که پیرامون  نیز می   2گردد  به صفت عالی، صفت برترین های دیگر می موصوف   ۀ بین هم 
  مدرّج تر  به صفات  - ترین  هم مانند وند ع - ترین  نیز صادق است  وند ع - تر  مطرح شد، در باب وند ع - وند ع 

)مگر در برخی    ترین چراغ سالن را تعویض کردم  بدساخت است ای مانند ع*خاموش شود  لذا جمله متصل می 
تر  علاوه بر صفت گاهی به اسم هم  - ترین  همانند وند ع - چنین وند ع   هم کاربردهای خا  مانند کاربرد ادبی( 

(   3    جهانی قطر هستند ملی حاضر در جام ترین تیم ترین و تیم کامل ها  نمونه: عفرانسوی   عنوان به شود ) متصل می 
 شود  تر  به قید متصل نمی - ترین  برخلاف وند ع - تفاوت این دو وند در این است که وند ع 

ین ( به صفات تفویلی  - ترین ، )یعنی ع - دوم وند ع   تکواژ   اضافه شدن ، صفت عالی از  معدودی در موارد  
علاوه، صفات تفویلی سماعی واردشده  شود )نظیر مِهین، کمین و بهین(  به فارسی میانه ساخته می   ۀ سماعی بازماند 

کنند؛ مانند  از زبان عربی، مانند عاشرف  و عارشد  هرگاه پیش از موصوف واقع شوند حکم صفت عالی را پیدا می 
 عاشرفِ مخلوقات  و عارشدِ گروهان    

ین  تشکیل  - تر  و ع - ع   تکواژ از دو  ترین (  )مثلًا در صفتی مانند عکم ترین   - ع عالی  وند  گونه که گفته شد،  همان 
شکافته    عالی   و   درجه به دو گره  خود  گره درجه در پسانحو باید  های مشتمل بر این وند،    در فرایند تولید صفت شده است 

- ع ساز  عالی   تکواژ و  تر   - ع ساز  تفویلی   تکواژ درجۀ منتج از شکافت و گره عالی، به ترتیب  گره    در این صورت،  شود 
اما در باب صفتی نظیر عکمینه  وضعیت  ؛  شود ترین  حاصل می - وند عالی ع  ت ی درنها و   د ن کن می را نمایندگی  ین   

  همچون قدری متفاوت است  البته مراحل اد ام نحوی و انومام نحوی صفت عکمینه  مانند همین مراحل در صفتی  
ترین  که  که برخلاف صفت عکم ترین  است؛ اما در پسانحو این دو صفت دو تفاوت وجود دارد  نخست این عکم 

به وجود    -a] √کم [گیرد و گره بسیط  جوشی انجام می ساز صفر هم   و هستۀ صفت √ در آن فقط میان ریشۀ عکم 

 
1. Superlative adjective 

2. Superlative adjective 

 13، صفحۀ 9/1401/ 24، تاریخ 21107  روزنامۀ خراسان، شمارۀ 3
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آید، در صفت عکمینه  پس از شکافت گاره درجاه باه دو گاره درجه و عالی، میاان سه عنصر گاره درجۀ منتج از  می 
شکل    -Deg-a] √کم [دهد و گره بسیط  جوشی روی می ساز صفر هم   و هستۀ صفت √ شکاافت و ریشۀ عکم 

ین   - شود و در گره عالی هم واژ ع های این گره بسیط با واژ عکم  برآورده می گیرد  در درج واژگاهی، مشخصه می 

  1گردد  این وند دارای بازنمود تهی   بازمی کمینه ع ه  در صفت  - اما تفاوت دوم به حوور عنصر وابستۀ ع ؛  شود درج می 

فابرگاس  اسکالیسه   2است   واکه (  164  ،    2012)   3و  حوور  می به  اشاره  اسپانیایی  زبان  در  فاقد  ای  که  کنند 
به معنای عآواز   cantکه به فعل  -a-شود )برای مثال، واکۀ است و به برخی از افعال متصل می های دستوری ویژگی 

دانند  بر همین مبنا  می   را در پسانحو و پیش از درج واژگاهی   ه جایگاه وقوع این واک گردد(  ایشان  خواندن  ملحق می 
در پسانحو و پیش از درج واژگاهی    است، دارای بازنمود تهی    که   ه  را - جایگاه وقوع وند ع توان  در واژۀ عکمینه  نیز می 

 شود  )صفحۀ بعد( مشاهده می   7مراحل پسانحوی تولید صفت عکمینه  در بازنمایی شمارۀ    دانست  
وند صفت عالی مستقل از وند  ها  که در آن هایی مانند انگلیسی  در زبان   ، برخلاف زبان فارسی که    گفتنی است 

،  2018)ییم،  شکافت گره درجه موضوعیتی ندارد بنابراین    و   با بازنمود گسترده مواجه نیستیم   ، صفت تفویلی است 
     189 )   

 
ای وجود نداشته باشد، اما واژی در آن درج شود )کالدهول، ( آن است که در گره پایانی مشخصهempty exponence  بازنمود تهی )1

 ترینه  که فاقد معنا و کاربرد خاصی است  های عکمینه  و عکمه  در واژه-(، مانند عنصر ع13،    2024

2. Fábregas 

3. Scalise 
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 وند ترتیبی   3. 4

کنند؛ مانند  تبدیل می   4د ترتیبی ا عد ا را به   3و   2د اصلی ا عد اً  ا م ـُ ع و  ی   م ـُ ع   ، ین  م ـُ ع ،  1  م ـُ ع وند  چهار در زبان فارسی 
  مرکب   وند ویژه دو  اند؛ به شدۀ زبان فارسی وندهای ترتیبی در زمرۀ وندهای کمترپرداخته    دومی و دوماً   دومین، ،  دوم 

  و جزء عربی  م ـُ ع اً  )که از جزء فارسی  م ـُ ع وند  ازآنجاکه   5اند  ها مغفول مانده که اساساً در پژوهش  اً  م ـُ ع و   ی  م ـُ ع 

 
تأنیث به کلمه میـُوند ع  در زبان فارسی، پس1 نیز وجود دارد که اصالتی ترکی دارد و معنای  اندک م  دیگری  هایی مانند واژهافزاید و در 

 .(405،     1392شود )فرشیدورد، عبیگم  و عخانم  دیده می
که اعداد اما این؛ گفتند  کنند که عدر دستورهای پیشین، صفت شمارشی را عدد می( اشاره می118،    1389  احمدی گیوی و انوری )2

، اعداد عبیست ، عچهار  و عپنج  در  مثالعنوانبهزیرا اعداد لزوماً صفت نیستند   ؛  را صفات شمارشی تلقی کنیم چندان دقیق نیست
 شود پنج  اسم هستند  جملۀ عبیست تقسیم بر چهار می

3. Cardinal numbers 

4. Ordinal numbers 

 می  کرده است  ـُای گذرا به وند ع( که اشاره226-227، صب  1377  به جز در موارد بسیار اندکی نظیر هاجری )5
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و    1اً  تشکیل شده است( تنها در ساخت قید مشارکت دارد، پرداختن به آن در پژوهش حاضر موضوعیتی ندارد - ع 
 صرفاً به سه وند ترتیبی دیگر پرداخته خواهد شد  

(  133  ،    1392مین  را تصریفی دانسته است و فرشیدورد ) ـُ م  و ع ـُ ( وندهای ع 512  ،    1400) انوشه  
ا لب معیارهای حاکم بر وندهای تصریفی    ازآنجاکه ،  هرروی به را در فهرست وندهای اشتقاقی گنجانده است     ها آن 

شود، پژوهش حاضر این وندها را تصریفی قلمداد کرده است  وندهای ترتیبی از  در وندهای ترتیبی نیز مشاهده می 
مندی معنایی است و از نظر صوری  زایا هستند و خلأ اتفاقی ندارند، و از سوی دیگر کاربردشان توأم با قاعده   سو ک ی 

در ضمن این وندها به    2  و عآخر  که در درون خود ویژگی ترتیبی دارند(   اول ، عنخست  ع   کلمات   جز به اند ) شفاف 
 : شوند دلیل انطباق نحوی در جمله ظاهر می 

 او به دنیا آمد    دومی / دو/دوم * فرزند      1
 دومی/دومین فرزند او به دنیا آمد  * دوم/ * دو/ *    2
 دومین/دومی به دنیا آمد  * دوم/ * دو/ *    3

 م«  ـوند »   1. 3. 4
های نحوی مختلف  سازد  اعداد ترتیبی در گروه عددی، اعداد ترتیبی می های دارای مفهوم  ریشه م  با الحاق به  ـُ وند ع 

   معدود خود دلالت کنند   ۀ صفت واقع شوند و بر مرتب توانند می اعداد  این  های متفاوتی داشته باشند   توانند مقوله می 
  همچون ای  ، در جمله حال ن ی درع )مانند عکلاس پنجم  و عنفر آخر (     شوند واقع می پس از معدود    در این حالت 

که اگر  دانم، دوم این که نمی ای نظیر عاول این عدد ترتیبی اسم، و در جمله   ۀ ها زنگ بعد معلم ندارند  مقول عسوم 

 
 : های خبریسایتها و وبماً  در متن روزنامه-ُهایی از کاربرد وند ع  نمونه1

، تاریخ  28635هنری، شمارۀ - کند  )روزنامۀ اطلاعات، ضمیمۀ ادبی می   تری تلاش بیش   هوا   آلودگی  با  مبارزه   برای  زیست  سازمان محیط  هفتماً  - 
 ( 7، صفحۀ  1403/ 1/ 14

،  1397/ 9/ 30، تاریخ  4491409)خبرگزاری مهر، کد خبر:    باشد ششماً: ملکی در شهرک  رب که طبق صورت جلسه متعلق به اینجانب می   - 
 ( https://shorturl.at/zfeGEنشانی مجازی خبر:  

 ، نشانی مجازی خبر: 1399/ 10/ 9، تاریخ  99100806089)خبرگزاری ایسنا، کد خبر:    بند و دزدی نیستم  سوماً من اهل زد و   - 

https://shorturl.at/VrC97 ) 
( برای عدد ترتیبی عیکم اند  در عین حال، هر سۀ این کلمات  suppletive form  کلمات عاول  و عنخست  دو صورت مکمل )2

 دیگرند  های آزاد یکگونه

https://shorturl.at/VrC97
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م   ـُ هفتم،    ( وند ع دوم، سه چنین، در اعداد کسری )یک اعداد ترتیبی قید است  هم   ۀ گفتم  مقول دانستم هم نمی می 
 : تواند در ساخت اسم و صفت مشارکت داشته باشد می 

 سوم  )اسم( ششم مساوی است با یک دوم منهای یک یک     4
 خود یک مغازه خرید  )صفت(   ۀ چهارم سرمای با یک     5
به اعداد منفی و به عدد عصفر  نیز ملحق شود؛ برای مثال    علاوه بر اعداد طبیعی و اعداد کسری،  تواند م  می ـُ وند ع 

وند مذکور    2اُم  nع   ۀ چنین در واژ   هم 1منفی دوم این ساختمان  و عقانون صفرم ترمودینامیک    ۀ در عباراتی مانند عطبق 
  ،    1382)انوری،    است  شمارش رقابل ی   متصل شده است که به معنای عبسیار زیاد و    ن  اِ ع   یا  nع   ۀ واژ به وام 
عچند  هم متصل    ۀ م  به واژ ـُ علاوه، وند ع تواند در معنای عددی نامعین نیز به کار رود  به واژه می این وام (   578

 سازد  شود و صفت عچندم  را می می 
شناختی  های زبان تر در پژوهش پیش لازم است اشاره شود که  م  ـُ ی ع های وند ترتیب پیش از پرداختن به بازنمایی 

را برای گروه    OrdP، پژوهش حاضر برچسب رو ؛ ازاین است   گرفته نشده ه ترتیبی به کار  و برچسبی برای بازنمایی گر 
 گیرد  ترتیبی در نظر می 

بنابراین،  ؛  اند عدد ترتیبی عیکم    های آزاد گونه عاول  و عنخست     عدد ترتیبی گفته شد، دو  تر  پیش گونه که  همان 
ها تظاهر نیافته  این وند در صورت این واژه   که ن ی گو ا عاول  و عنخست  از نظر معنایی در درون خود وند ترتیبی دارند؛  

    √یک ع ریشۀ    صورت به قرار دارد و آن را به تسام       یک ع ناگفته نماند که در واقع در واژگان مفهوم انتزاعی    است  
 شود  از واژگان فراخوانی می های عیکم ، عاول  و عنخست   دهیم که در تولید هریک از واژه نشان می 

 
1. Zeroth law of thermodynamics 

 : هاهایی از حوور این واژه در متن روزنامه  نمونه2
 ( 12، صفحۀ  1386/ 3/ 30، تاریخ  3666  )روزنامۀ ایران، شمارۀ  ام یک ساختمان مجلل اتاق داشت n  در طبقۀ   - 
، تاریخ  1700دلی، شمارۀ  )روزنامۀ هم   .ام نیست n  جا منظور من دولت نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم یا دولت در این   - 

 ( 7، صفحۀ  1400/ 3/ 11
 ( 13، صفحۀ  1402/ 5/ 4، تاریخ  7361  )روزنامۀ ایران ورزشی، شمارۀ  اند ام بسته n  حسابش را برای بار   - 
،  1399/ 10/ 23، تاریخ  9958ام شود  )روزنامۀ رسالت، شمارۀ  nوآتش زده تا مشغول کارهای دوم و سوم و  خود را به آب   - 

 ( 1صفحۀ  
 ( 15، صفحۀ  1399/ 4/ 28، تاریخ  7396  )روزنامۀ ایران، شمارۀ  ام هستیم n  گیر ردۀ تصمیم   - 
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ترتیبی  اد ام نحوی    ۀ مرحل  این صورت است که ریش   ها که در جمله   آنگاه    یکم ع عدد    ۀ صفت واقع شود به 
دارای  ساز  صفت   ۀ سازد  این هست شود و گروه صفتی می اد ام می   ساز صفت   ۀ با هست پس از برشماری ابتدا     √یک ع 

ساخته شده    - در شکل انتزاعی خود طبیعتاً  -    یک صفت ع ،  واژه ساخت از فرایند  تا این مرحله    ، لذا است   بازنمود صفر 
در      دهد شکل می شود و گروه ترتیبی را  ساز اد ام می ترتیبی   ۀ ای بالاتر با هست است  در ادامه، گروه صفتی در لایه 

گیرد، و  شکل می -a] √یک [ساز صفر، گره بسیط  و هستۀ صفت    √یک ع جوشی ریشۀ  بخش پسانحو، پس از هم 
های آزاد عاول  و  شود  گونه   درج می م ـُ ین گره بسیط واژ عیک  و در گره ترتیبی واژ ع در مرحلۀ درج مسخر، در ا 

  های آزاد عاول /عنخست  ؛ اما مرحلۀ پسانحو واژۀ عیکم  و گونه کنند عنخست  هم در نحو همین مسیر را طی می 
های عاول /عنخست ، هستۀ ترتیبی فاقد محتوای آوایی  هایی با هم دارند  به این صورت که در پسانحو واژه تفاوت 

جوشی شرکت  ساز صفر، هستۀ ترتیبی هم در هم و هستۀ صفت     √یک ع است و بازنمود صفر دارد  لذا علاوه بر ریشۀ  
دهند  در مرحلۀ درج مسخر، در گره بسیط مذکور )بسته  را تشکیل می -Ord-a] √یک [  کند و مجموعاً گره بسیط می 

نمونه، به جهت پیچیدگی  برای  شود  اینک  به مسائلی مانند نیاز کاربردشناختی( واژ عاول  یا عنخست  درج می 
صفت بیش  پسانحو  بخش  بازنمایی  تر  عیکم ،  صفت  به  نسبت  عاول /عنخست   تولید  های  مختلف  مراحل 

 : کنیم می را بررسی    عنخست  /   اول ع   های صفت 
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   dovv  دو واژگونۀ ع se  و ع doاشاره شود که اعداد عدو  و عسه  علاوه بر واژهای ع   باید در انتهای این زیربخش  
   sevv  و ع dovvهای ع   هم دارند و در مرحلۀ درج واژگاهی تولید اعداد ترتیبی عدوم  و عسوم ، واژگونه sevvو ع 

 شوند  درج می 

 مین«  ـوند »   2. 3. 4

،  ( 323  ،    1382)فرشیدورد،      1ین  - م  و وند ع ـُ از وند ترتیبی ع وندی مرکب است، متشکل  مین   ـُ ع   ترتیبی د  ا ون 
  یی تنها به ین   - ع   وند   بازنمود گسترده دارد    مین  ـُ ع کنند، لذا وند  و چون این دو جزء مشترکاً یک ویژگی را نمایندگی می 

 
حسن1   ( ع2735،    1393دوست  ونااد  پس-(  را  عنخستین   کلمۀ  در  میانۀ  ین   فاارسی  از  برگرفته  -īnوند  داند  می  *-ēnشده 

وجود داشته، و در    -inدانند که در فارسی میانه به صورت  وندی میین  را پس-وند ع  (81،     1390زاده و فیوی پیرانی ) لامعلی
وندی اشتقاقی در ساخت کلماتی مانند عپشمین     عنوانبهمین  به کار رفته است و از سوی دیگر  ـُفارسی نو از یک سو در وند ترتیبی ع

 و عسنگین  مشارکت داشته است  
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ل دیگری از وند ترتیبی )یعنی  ا تواند شک می   م  ـُ وند ترتیبی ع آشکار یا پنهان  کارکرد ترتیبی ندارد و صرفاً در معیت  
به این دلیل امکان  عنخستین ، عاولین  و عآخرین     همچون ین  در کلماتی  - وند ع ود بیاورد   ا ( را به وج مین  ـُ ع 

مین  دو تفاوت با وند  ـُ د ع ا ون   د  ا ترتیبی دارن   و ویژگی   معنا   عنخست ، عاول  و عآخر    های پایه حوور یافته است که  
گیرند )نظیر  مین  ساخته شوند عموماً پیش از معدود قرار می ـُ که اعداد ترتیبی اگر با وند ع م  دارد  نخست این ـُ ع 

مشارکت  صفت، قید و اسم    در ساخت تواند  م  که می ـُ که برخلاف وند ع عدومین روز  و عاولین اتفاق (  دودیگر این 
   یابد حوور می صفت  در ساخت  مین  صرفاً  ـُ ، وند ع کند 

در پسانحو با شکافت مواجه  رو  مین  دارای بازنمود گسترده است  ازاین ـُ وند مرکب ع گونه که گفته شد،  همان 
برای مثال، بازنمایی پسانحوی    دو واژ درج شود  ۀ ترتیبی درج واژگاهی به ازای یک مشخص   ۀ در مرحل خواهیم بود تا  

 : است   قرار ن ی ازا صفت ترتیبی پرسشی یا مبهم عچندمین   

 

شود و این دو گره به ترتیب با  شکافته می   Ord2و    Ord1به دو گره    Ordگره    ، که پیداست، در پسانحو   طور همان 
  آنچه های عنخستین ، عاولین  و عآخرین  یابند  در سوی دیگر، در بازنمایی واژه ین  تجلی می - م  و ع ـُ واژهای ع 

می  هم رخ  که  شکافت،  نه  واژ دهد  پسانحوی  مراحل  بازنمایی  نمونه،  برای  است   نظر    ۀ جوشی  از  را  عنخستین  
 : نیم ا گذر می 
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( و یک گره ترتیبی حاوی محتوا  Ord1)   صفر عنخستین  باا یک گره ترتیبی    ۀ در مراحل تولیاد واژ که  شاود  ملاحظه می 

 (Ord2 مواجه هستیم  در واقع در این واژه، بخش اول از وناد مرکب ع ) ُعنخست     پایۀ م ( در دل ـُ مین  )یعنی ع ـ
  در مراحل اشتقاق،  است تجلی آوایی  دارای  ین ( مستقلًا  - قرار دارد و تظاهر آوایی مستقل ندارد و بخش دوم )یعنی ع 

افزوده    صفر ترتیبی    ۀ یاابد و سپس باه ماحصل ایان پیوند، هست پیوند می   صفر ساز  صفت   ۀ ابتدا با هست    √یک ع   ۀ ریش 
احتماالی   ۀ بعد، مرحل   ۀ گیرد  مرحل ترتیبی دارای محتوا بر سر راه قرار می   ۀ مسیر اشتقاق، یک هست   ۀ شاود  در ادام می 
شوند  پس در ساخت این واژه شاهد دو  جوشی می همواره دچار هم   صفر های  جوشی و شکافت است  هسته هم 
ساز  صفت   ۀ   و هست √یک ع   ۀ ای( خواهیم بود  ابتدا میان ریش جوشی دومرحله جوشی )یا به تعبیر دیگر: یک هم هم 

جوشی اول هستیم  در  با ماحصل هم   صفر ترتیبی    ۀ جوشی هست دهد، و سپس شااهد هم جوشی روی می هم   صفر 
بر خلاف  - عنخستین     صفت گیرد  در ساخت    شکل می a -Ord- √یک جوشی، گره بسیط ع این دو هم   ۀ نتیج 

ن فرایند صرفاً در مواجهه با بازنمود  ی دهد؛ زیرا ا فرایند شکافت رخ نمی   - مین  ـُ اعداد ترتیبی دارای وند مرکب ع ساخت  
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دارد     1ین  سروکار داریم که عبازنمود ساده  - عنخستین  با وند ع   ۀ که در واژ کند  حال آن گسترده موضوعیت پیدا می 
واژ عنخست  و    ، جوشی هم های دچااار  گره ه برای  ا ن مرحل ا رسیم  در ای درج واژگاهی می   ۀ به مرحل   ت ی درنها اری،  ب 

 د  پذیر می   پایان عنخستین     ۀ واژ گونه تولید  این شود و  ین  درج می - د ترتیبی دارای محتوا، واژ ع ا برای ون 

 می«  ـوند »   3. 3. 4
 : کند سازد و جایگاه معدود آشکار یا محذوف را در توالی اعداد معین می می عددی ترتیبی  نیز    می  ـُ ع وند  

 تر از مقام چهارمی بود    لیاقتش بیش 6
   از پنج تیری که شلیک کرد فقط چهارمی به هدف خورد   7

و مانند سایر وندهای  و لذا بازنمود گسترده دارد    ی  ساخته شده است - م  و ع ـُ می  وندی است که از پیوند دو وند ع ـُ ع 
هرگاه در جمله، عدد ترتیبی حاوی   ود و بر ترتیب دلالت کند  ا اعداد اصلی متصل ش  ۀ ه انتهای کلی با تواند ترتیبی می 

که دارای بازنمود گسترده است با وند     ی م ـُ ع با معدود خود به کار رود صفت است و در این حالت وند   می  ـُ ع وند 
اند؛ اما هرگاه عدد ترتیبی دارای وند  های وند ترتیبی واژگونه     ی م ـُ ع و    م  ـُ ع توزیعی همسان دارد و در واقع    م  ـُ ع ترتیبی  

این وضعیت جای   یی تنها به   می  ـُ ع  در  و  یابد اسم است  ترتیبی  گزینی در جمله حوور  وند  با  به    م  ـُ ع اش  منجر 
 : شود بدساختی جمله می 

 تر از مقام چهارم/چهارمی بود    لیاقتش بیش 8
 چهارم/چهارمی به هدف خورد   *   از پنج تیری که شلیک کرد فقط  9
کند )که بررسی آن خارج از موضوع پژوهش  گاه در ساخت اسم مشارکت می می   ـُ ع   وند گونه که گفته شد،  همان 

بازنمایی این وند مرکب در ساخت صفت دقیقاً مشابه بازنمایی وند    ازآنجاکه حاضر است( و گاه در ساخت صفت   
 کنیم  نظر می است، از پرداختن به آن صرف     ن می ـُ ع مرکب  

 گیری نتیجه 
پرداخته است  در  وندافزایی تصریفی در زبان فارسی   مجرای ساخت صفت از  مقالۀ حاضر بر پایۀ صرف توزیعی به 

این راستا ابتدا مبانی نظری صرف توزیعی مبتنی بر سه بخش واژگان، نحو و پسانحو مرور شده است و در این رهگذر  

 
 simple  اگر گره نحوی حاوی یک مشخصه باشد و در مرحلۀ درج واژگاهی به ازای آن مشخصه یک واژ درج شود، با بازنمود ساده )1

exponence ،179،    2006( مواجه هستیم )متیوز  ) 
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جوشی، شکافت و درج  نحوی، وندافزایی، اد ام صرفی، هم تجزیۀ صرفی   ازجمله فرازهایی از این چهارچوب نظری  
به وندهای تفویلی، عالی و ترتیبی پرداخته شده، نشااان داده شده است که   آنگاه اند   قارار گرفته  ی موردبررس مسخر 

ع  وندهای  ع - چگونه  ع - تر ،  ع م ـُ ترین ،  ع م ـُ  ،  و  ساخت م ـُ ین   تولید  در  می ی   مشارکت  صفتی  در  های  کنند  
ها پس از برشماری و ورود به نحو به چه صورت در مراحل  شرح داده شده است که ریشه   ل ی تفص به پژوهش حاضر  

سازند و به چه شکل در پسانحو مراحل  های صفتی می کنند و ساخت یابی و وندافزایی شرکت می مختلف مقوله 
یابند  برای به دست دادن  رسند و هویت آوایی می جوشی و شکافت را طی کرده، به مرحلۀ درج مسخر می احتمالی هم 
روشن  ساخت تبیین  این  تولید  شیوۀ  از  مذکور،  تری  وندهای  از  هریک  به  مربوط  مبحث  انتهای  در  صفتی،  های 

 ها ترسیم و بررسی شده است  های مربوط به این ساخت هایی از بازنمایی نمونه 
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